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 چکیده
های جوانان در بریتانیای پس از جنگ جهانی دوم، توجـه بسـیاری از اندیشـمندان  فرهنگ ظهور خرده 

های شاخب مکتب مطالعات فرهنگـی بیرمنگـام  را به خود جلب کرد. ریچارد دیک هبدیج، از چهره 
پردازان حوزۀ جوانان، با ارایۀ الگویی سیاسی و طبلاتی تـلاش کـرد کـه ایـن  و از تاآیرناارترین  ن ریه 

ا نافرمانی ها تلاش می فرهنگ تحولات را تبیین کند. از دید وی، این خرده  شـده و  هـای حساب کنند بـ
 های سیاسی هستند.  های نمادین، ن م مسلط را به چالش بکشند و واجد انگیگه ملاوم  

بر مبادی وجـودی معرفتـی و غیرمعرفتـی خاصـی از قبیـل:  همچون هر ن ریۀ علمی دیگر  ن ریۀ ایشان 
ۀ جبـر و اختیـار و  رئالیسم انتلادی، اصـال  تضـاد، فرهنـگ سیاسی  دون ذات و در میانـ شـده، انسـان بـ

 بودن حلیل  استوار اس . ساز و برساختی حلیل  
ی کوشـیده نروهی از جامعه  ان در ایـران،  شناسـان ایرانـ رای تحلیـل حیـات جوانـ اند از ن ریـات وی بـ

دهـد کـه  تبیین مختصات ن ریه هبدیج، نشان می  جنگ استفاده کنند. های پس از پایان  ویژه در سال به 
اتوانی محللـان از   عدم توجه به مبادی آن، سبب بروز خطا در شـناخ  وعـعی  اجتمـاعی ایـران و نـ

ی بایـد عـمن  کـه، ن ریـه شود. نتیجه این های این نسل می بینی وقایع آینده و واکنش پیش  پردازان ایرانـ
ه الگـوی جدیـدی  نیری از ظرفی  بهره  ان، بـ های احتمالی ن ریات موجود در حـوزۀ مطالعـات جوانـ

های جـوان  هـا و پیچیـدنی سـو ویژنی برای تبیین شرایط جامعۀ خودشان برسند. این الگو باید از یک 
 .ها و سابلۀ فرهنگی او را مورد توجه قرار دهد امروز ایرانی را بشناسد و از سوی دیگر، ریشه 
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 مقدمه

های کنــونی مســئولان جمهــوری اســلامی ترین دغدغهمسالۀ فرهنگ یکی از مهم  ،تردیدبی

های اعلامــی و در سیاس   متمادیهای  نااری سالای که خود را در نامدغدغه   ایران اس 

های پــس دو دهۀ ناشته و ســالبه  کم  دهد و البته سابلۀ آن دس نهادهای مختلف نشان می

 نردد.از پایان جنگ تحمیلی باز می

با توجه به مختصات جمعیتی و سهم نسبتاً بالای جوانان از جمعی  کل کشور، وعــعی  

های فرهنگی مســئولان ن ــام بــدل شــده و های فرهنگی این نروه به کانون دغدغهو فعالی 

 ،شــود. از ســوی دیگــرشناسانه و منفــی بــه آن نگریســته میمتاسفانه معمولاً با نگاهی آسیب

برداری از ن ریــات کنند که با تللیــد و نســخهنروهی از محللان اجتماعی تلاش کرده و می

 های غربی تبیین کنند.مثابه بدیل پدیدهرایج در مراکگ علمی غرب، این تغییرات را به

شــده و مــوآر مکتــب مطالعــات فرهنگــی بیرمنگــام پردازان شناختهیکی از ن ریه  1هبدیج

های جوانــان در انگلســتان تــاآیر زیــادی بــر فرهنگاس  و ن ریات او در زمینۀ تحلیل خرده

 ویژه ایران داشته اس .نااری مسایل جوانان در کشورهای مختلف بهسیاس 

بوم معرفتــی و ای کــه در زیســ نشــده از ن ریــهبــرداری حساببــدیهی اســ  کــه بهره

زا بــوده و آآــار توانــد آســیبای دیگــر میفرهنگی خاصی متولد شده، در فرهنگ و جامعــه

 ناپایری بر عرصۀ اجتماو و فرهنگ بگاارد.متعدد و شاید جبران

نیری و تکــون ای بــرای شــکلزند، آن اس  که هر ن ریهچه به این پیامدها دامن میآن

های وجــودی غیرمعرفتــی بهــره تاریخی خود از برخی مبــانی وجــودی معرفتــی و نیــگ زمینــه

شناختی و شناختی و معرف شناختی، انسانبرد. مبانی وجودی معرفتی شامل مبادی هستیمی

هــای فــردی و مبانی برنرفته از ســایر علــوم اســ  و مبــادی وجــودی غیرمعرفتــی را ویژنی

 سازند.اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و ... ـ می

ای خــاص ســازنار یــا بوم جامعــهای بــا زیســ انر مبادی معرفتــی و غیرمعرفتــی ن ریــه

بــرای تحلیــل مســایل آن   ،ن ریــه  ایــن برداری سازنده و مثبــ  از  هماهنگ باشد، امکان بهره

های نونانون معرفتــی، اجتمــاعی، صورت، پیامدها و آسیبجامعه وجود دارد و در غیر این 
 

1. Richard [Dick] Hebdige 
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فرهنگی و حتی سیاســی بــروز خواهــد کــرد. همــین اآرنــااری پربســامد و نســترده، عامــل 

شناسی بنیادین ن ریات وارداتی و بیگانه اس  تا با شــناخ  مبــادی اهمی  و عرورت روش

 نری فراهم آید.ریگی و نگینش ها امکان تفکر، برنامهو مبانی آن

توان در آآار برخی از محللــان و نویســندنان برداری وارداتی را میای از این بهرهنمونه

تطبیــق ن ریــات هبــدیج بــا مســایل جوانــان ایرانــی، بــرای  ایرانی دید که البته به رغم تــلاش  

هــای ویژنی ییک به تحلیل مبانی و مبادی این ن ریه نپرداخته و تنها در موارد محــدودهیچ

انــد. برخــی از ایــن آآــار های جامعۀ معاصر ملایســه کردهشده در این ن ریه را با ویژنیبیان

 عبارتند از:

ارشــد خــود بــا عنــوان »پژوهشــی در نامۀ کارشناسی( در پایان1376محمدرعا حیدری )

رسد که جوانان مدنرا را بر مبنــای معنــای عمــل و پدیدۀ مدنرایی جوانان« به این نتیجه می

تلسیم کرد: نخس ، جوانانی کــه مــدنرایی  توان به دو دستهانگیگۀ آنان در پیروی از م د می

ای اس  و دوم، جوانانی که های مطرود و حاشیهفرهنگ نروهپیروی از خرده  معنایبهآنان  

صرفاً جنبۀ خودآرایی یــا خودنمــایی دارد. وی توســعۀ امکانــات تفریحــی،   آنها  معنای عمل

د بــومی و ایجــاد  علمی، آموزشی و پرهیگ از تهاجم به هوی  و شخصی  جوانــان، تولیــد مــ 

های اجتمــاعی و سیاســی  متناســب بــا شــرایط و نیازهــای نســل جــوان را ها و ســازمانانجمن 

 .کندراهگشای این مسالۀ اجتماعی معرفی می

ارشد خــود بــا عنــوان »بررســی عوامــل نامۀ کارشناسی( در پایان1377ابوالفضل اشرفی )

متــال( در اجتماعی و فرهنگــی مــوآر بــر نــرایش بــه الگوهــای فرهنــگ غربــی )رپ و هوی

هــویتی اجتمــاعی نوجوانــان نســب  بــه ن ــام تهران« به این نتیجه رســید کــه بــین احســاس بی

توان واجــد ها را میها رابطۀ مستلیم وجود دارد و این نروهاجتماعی و نرایش به این نروه

 فرهنگی دانس .های خردهویژنی

ارشد خــود بــا عنــوان »عوامــل مــوآر بــر نامۀ کارشناسی( در پایان1381دخیل )مجید کوه

معتلد اس  که رابطۀ معنــاداری بــین پایگــاه اقتصــادی و   ،نرایش جوانان به الگوهای غربی« 

اجتماعی و نرایش به غرب وجود ندارد. اما سستی باورهای ماهبی و نرایش بــه الگوهــای 

 غربی رابطۀ معناداری با هم دارند.

هــا، فرهنگ( به این نتیجه رسیده که علاوه بر تعلق جوانان به خرده1387محمود شهابی )
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وطنانه با درجۀ ایــن تعلــق وجــود رابطۀ مثبتی بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی و نگرش جهان

ــری ) ــتار دیگ ــۀ 1382دارد. وی در نوش ــل رابط ــارۀ تحلی ــایگگین را درب ــ  ج ــار قرائ ( چه

 کند.شدن مطرح و بررسی میهای جوانان و جهانیفرهنگخرده
بــا  شناسی انتلادی مکتــب بیرمنگــام ای با عنوان »روش ب( در ملاله 1392محمدی ) کریم خان 

پرداختــه شناسی انتلادی مکتب مطالعــات فرهنگــی بیرمنگــام  رویکرد حکم  اسلامی«، به روش 
بــه   ،محمــدیدارنــد، امــا خان  هرچند پژوهش وی و ملالۀ حاعر از ن ر محتوایی قرابــ  اس .  

 کلی  مکتب بیرمنگام پرداخته و نه بررسی تخصصی ن ریات زیرمجموعۀ آن.
ــدیج،  ــۀ هب ــی ن ری ــی و غیرمعرفت ــادی معرفت ــی مب ــا معرف ــا ب ــر آن اســ  ت ــه ب ــن ملال ای

ویژه جوانان را با حلیل  و مبانی ایــن های فرهنگی و بهریگان عرصهنااران و برنامهسیاس 
های مبادی آن بــا من ومــۀ اندیشــۀ ها و احیاناً شباه ن ریه آشنا سازد و از مسیر تبیین تفاوت

بومی  اسلامی و ایرانی جامعۀ ما، به آنــان در انتخــاب و کاربســ  آناهانــه و هوشــمندانۀ آن 
 کمک کند.

 مفاهیم. 1

 شناسی بنیادین روش. 1-1

شناسی بنیادین ناظر به شناسی کاربردی قرار دارد. روششناسی بنیادین در ملابل روشروش

 ،. بــه عبــارت دیگــر(10:  1392)پارسـانیا،  شــود  روشی اس  کــه ن ریــه در مســیر آن تولیــد می

شناســی بنیــادین نــه شــیوۀ کاربســ  ن ریــات در مطالعــه موعــوعات مختلــف، بلکــه روش

 کند.نیری ن ریات علمی را دنبال میسازوکار شکل
این رویکرد با مطالعۀ انتلادی مبانی وجودی معرفتی و غیرمعرفتی ن ریات علمی، افــگون 

ها، زمینۀ لازم برای نگینش ن ریات مناسب را نیگ بر تمهید زمینه جه  فهم و نلد مبنایی آن
 آورد.فراهم می

 فرهنگ. 1-2

تــوان بــه مفــاهیم دیگــری چــون معتلد اس  تا مفهوم فرهنگ روشن نشود، نمی  ،هبدیج

زبان وا ۀ فرهنگ را به کاشتن های انگلیسینامهفرهنگ پرداخ . نرچه برخی از وا هخرده
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اس ، تــی2، اما هبدیج مت آر از ن ــرات ریمونــد ویلیــامگ1انددادن نیاهان معنا کردهو پرورش

 .(7: 1389)سرفراز،  نگیند شناسانه از آن را برمیو رولان بارت، قرائتی انسان  3الیوت

هــای خاصــی ویلیامگ معتلد اس : »فرهنگ یعنی شیوۀ خاص زندنی که معــانی و ارزش

سازد. تحلیل فرهنگ از تنها در هنر و فرانیری، بلکه در نهادها و رفتار عادی متجلی میرا نه

هایی اس  کــه در یــک شــیوۀ خــاص زنــدنی و من ر چنین تعریفی، توعیه معانی و ارزش

 .(383: 1378)هبدیج، یک فرهنگ خاص به صورت صریه یا عمنی وجود دارد«  

ــگ ،الیــوت ــی می نی ــد از همــهفرهنــگ را ترکیب ــق و چیگ  همــهدان ــی »همــۀ علای چیگ یعن

رانــی، مســابلۀ دوانی، مســابلۀ کرََجیهای شاخب یک قــوم، ]از قبیــل[ مســابلۀ اســبفعالی 

بــال، تختــۀ دارت، پنیــر دوانی، میــگ پین دوازدهم آنوس ، مسابلۀ نهایی جام، مســابلۀ ســگ

شــده، ترشــی چغنــدر، کلیســاهای نوتیــک قــرن نــوزدهم، تکهدیل، کلــم  پختــۀ تکهونســلی

 .)همان(موسیلی الگار و ...« 

فرهنگ را فراتر از کتابخانه، تالار ا پــرا و تئــاتر یــا بــه  نیگ نیگ مانند الیوت و ویلیامگ  ،بارت

آورد شمرد و همۀ زندنی روزمره را در شــمار آن مــیاصطلاح فرهنگ والا و نخبگانی می

 .(385)همان: 

 فرهنگ خرده. 1-3

هــا و ســبک زنــدنی یــک اقلیــ  یــا هــا، باورهــا، نرایش فرهنگ را ارزشخرده  ،ادنار

فرهنــگ بــه صــورت و فیسک معتلد اســ  کــه خرده( 226: 1388)ادنـار،  داند  نروه میخرده

های اجتماعی و حتی طبلات هایی اس  که نروههای ناهمخوان و تناق مشخب، موقعی 

شــوند هــا مواجــه میتــر اجتمــاعی و تــاریخی بــا آناجتماعی در چارچوب ساختارهای کلی

 .(329: 1385)فیسک، 

نمایاند کــه در جریــان اصــلی صــدا ایجــاد چون اختلالی میفرهنگ را همخرده  ،هبدیج
 

 .انگلیسی معاصر لانگمن ۀنامفرهنگ. 1
2. Raymond Henry Williams 

3. Thomas Stearns Eliot 
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فرهنگ با تولید پارازی ، بر سر راه جریان اصلی بازنمایی واقعیــ  خرده  ،شود. به ن ر اومی

 .(90: 1378)هبدیج، کند  تراشی میهای جمعی و سایر صنایع فرهنگی مانعتوسط رسانه

نرایانــه نیســ  کــه  های چپ فرهنگی از نوو سنتی و راهکارهــا و سیاســ  البته ملاوم  خرده 

هویــ    ای بــرای احــراز اندیشۀ براندازی فرهنگ مسلط را در سر بپرورد  بلکه نوعی تلاش فرقــه 

پنهــانی«  فرهنگ همیشه حامل و شامل مفهــوم »جــایگگین و در درون فرهنگ مسلط اس . خرده 

 .(36: 1382باغی،  )قره  نیرد هس  و ناهی با اندکی شرپ و بیع ، فرهنگ عامه را نیگ در بر می 

 1صدای مورب . 1-4

آشنا شویم. او معتلــد  - شناس آر انتینیجامعه - 2برای فهم این مفهوم باید با ن ریۀ اونل

 :(49: 1393)دهلانی، اس  که سه نوو صدا در جوامل مختلف قابل شناسایی اس   

 3صدای افقی. 1-4-1

ــین اعضــای جامعــۀ مــدنی در حــال حرکــ  اســ  و از طریــق احــگاب،  صــدایی کــه ب

منــدان و ها و نهادهای مشــابه، بــه صــورت مســتلیم یــا غیرمســتلیم بــه قدرتها، سمن اتحادیه

های مردمــی ممکــن اســ  توســط شود. این مطالبــات و درخواســ هیات حاکمه منتلل می

نیــرد و بــه صــورت شــود و مــورد پــایرش قــرار  رســمی  شــناخته  اعضای هیات حاکمــه به

 سالار اس .های جوامع مردمآید. چنین وععیتی جگو ویژنیسیاس  و قانون در

 4صدای عمودی . 2-4-1

ونو وجــود نداشــته باشــد، افــراد بــه صــورت نهادهای واسط و نف وقتی جامعۀ مدنی،  

نیری مستلیم با صــاحبان حال و عریضه و ارتباپمستلیم و با استفاده از ابگارهایی چون شرح

منــدان قدرت نیــگ ،کنند. از سوی دیگرها و مشکلات خود را پیگیری میقدرت، درخواس 

کننــد و تــودۀ به صورت مستلیم و بدون حضور نیروهای واسط بــا مــردم ارتبــاپ برقــرار می
 

1. Oblique Voice 

2. O'nel 

3. Horizontal Voice 

4. Vertical Voice 
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دهند. این حالــ  ویژنــی جــوامعی اســ  کــه شکلی به نام مردم را مورد خطاب قرار میبی

 شوند.جامعۀ مدنی ندارند و خیلی از حلوق به امتیاز تبدیل می

 صدای مورب . 3-4-1

برنــد و توان یاف . جــوامعی کــه از اختنــاق رنــج میاین صدا را در جوامع اقتدارنرا می

افــراد و   ،ها ممنوو اســ . در چنــین جــوامعیهای دیگر صدا ـ عمودی و افلی ـ در آننونه

ــورب روی می ــد صــدای م ــه تولی ــد. اندیشــمندان مطالعــات فرهنگــی از شــهروندان ب آورن

کننــد و همــین معنــا عنوان مترادف این نوو صدا استفاده میزبان نمادین به  مانندهایی  عبارت
 در بیان هبدیج با عنوان تولید سبک فرهنگی آمده اس .

ســازی تکهشــود. چهلساخته می  1سازی« تکهصدای مورب با استفاده از سازوکار »چهل

از معنای مدرن  ،معنایی پسامدرن و غیرسیاسی. هبدیج  معنایی مدرن و سیاسی دارد و هم  هم
کند و معتلد اس  که هرناه شما یــک معنــای فرهنگــی را از یــک و سیاسی آن استفاده می

به باف  و زمینۀ دیگری منتلل کنید، یک امر غیرسیاســی را بــه امــری سیاســی  2باف  و زمینه

ســازی را تکههای مشــهور چهلاید. یکی از مثالسازی انجام دادهتکهاید و چهلتبدیل کرده
توان دید. زمانی که مردم به هنگام پخش اخبار رسمی در لهستان  دوران حکوم  ن امی می

نااشتند و بــا تمســک بــه ایــن عمــل کــه در هــیچ فرهنــگ و را وارونه بر سر می  خود  کلاه

جا، یــک عمــل غیرسیاســی بــه امــری این   ،کردندشان را اعلام میقانونی جرم نبود، اعتراض
 سیاسی تبدیل شده بود.

مصــداق تولیــد ســبک  ،روشن شده اس  که صدای مورب یا نمــادین   ،با این توعیحات

متضــمن »جنــگ چریکــی   ای از نافرمانی و به اصطلاح هبدیج،فرهنگی اس  که نونهخرده

قرار نیس  مخالف  و نبرد علنی و خشن رخ بدهد، بلکه   ،شناختی« اس . در این جنگنشانه

 چیگ نمادین و مستتر اس .همه

خوان یــا تخــالفی، از پیــام نیــری انفعــالی از قرائــ  مخــالفناه ممکن اس  فرد با بهره

ــی  ــگ چریک ــا در جن ــد. ام ــان را رد کن ــرجه آن ــ  م ــایی و قرائ ــمی رمگنش ــع رس مراج
 

1. Bricolage. 

2. Context 
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 ،کنــد. ایــن جنــگشناختی، فرد با تولید فعالانه صدای مورب، معنــایی دیگــر خلــق مینشانه

ــا انگیگه ــدارد و مبــارزان آن ب ــدهی و ســازمان روشــنی ن ــدون هــیچ فرمان هــای مختلــف و ب

 شوند.سازماندهی مشخب به میدان نبرد وارد می

 1فرهنگ جوانان خرده. 1-5

هــای زمانی که نروه  نرددهای پساجنگ در انگلستان باز میپیدایش این مفهوم به سال
های جوانان به یــک فرهنگکردند. خردهجوانان به شکلی متفاوت و پررنگ خودنمایی می

جنبش اجتماعی پراکنــده )از ن ــر جغرافیــایی( و متشــکل از نوجوانــان و جوانــان کــه دارای 
شــود. ارتبــاپ ایــن ها، علایق و ن ام باور هســتند، نیــگ اطــلاق میمجموعۀ مشترکی از ارزش

ها برای عضوی  در نروه یــا نآ  نیرچهره نیس  و شرایط قاطع و سخ بهافراد لگوماً چهره
 وفاداری نسب  به آن وجود ندارد.

توان به نروهی از جوانان اطلاق کرد که عمن برخــورداری فرهنگ جوانان را میخرده
های هــای فراغتــی و ســبکهــا، فعالی از وجــوه مشــترک بــا فرهنــگ ملــی، باورهــا، ارزش

اختصاصی یا متفــاوتی بــا ســایر جامعــه نیــگ دارنــد و همــین امــر موجــب پدیدآمــدن هویــ  
 .(92: 1387)شهابی، شود  فرهنگی ویژۀ ایشان میخرده

فرهنگــی خــاص سبک خرده ،ها به چهار شیوۀ مختلففرهنگمعتلد اس  خرده  ،هبدیج
ــد می ــن چهــار شــیوهخــود را تولی ــد و از ای ــک می ،کنن ــابی و شناســایی ی ــرای ردی ــوان ب ت

 فرهنگ استفاده کرد: خرده
آرایش و پوشــش مخصوصــی دارنــد کــه ظــاهر   ،فرهنگ»پوشش«: اعضای هر خرده.  1

 دهد   متمایگی به آنان می
ــیلی«: نروه. 2 ــای خرده»موس ــیه ــیلی ،فرهنگ ــژهموس ــان های وی ــه بی ــه ب ــد ک ای دارن

 کند   شان کمک میاعتراض
اصــطلاح رفتارهای جمعی و مکرری دارنــد و به  ،هافرهنگ: اعضای خرده2»مناسک« .  3
 کنند.  سازی میپاتوق

 

1. Youth Subculture 

2. Ritual 
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که همبســتگی درونــی خــود را تلویــ  فرهنگ برای آناعضای خرده:  1»زبان مخفی« .  4

ای بــرای کنند و معیاری برای تشخیب خودی از غیرخودی داشته باشند، زبان مخفی و ویژه

بــودن بــه چنــین زبــان مخفــی فرهنگــی، مجهگخود خلق کنند. یکی از مصادیق سرمایۀ خرده

تواند در نروه حضور یابد و بــا ســایر اعضــا اس  و وقتی کسی بتواند به آن مجهگ شود، می

 .(51: 1393)دهلانی،  ارتباپ برقرار کند 

ــه ذکــایی ) ــوم »خرده1381البت ــل مفهــوم »ســبک ( مفه فرهنــگ جوانــان« را در ملاب

شــدن فرهنــگ و تولــد دهد و معتلد اس  بــه ســبب رونــد فگاینــدۀ جهانیقرار می  2زندنی« 

وطن را هم با خــود بــه دنبــال ای به نام فرهنگ جهانی که مولودی به نام جوانان جهانپدیده

هــای جوانــان را تواند مانند سابق رفتارها و نرایش فرهنگی دیگر نمیآورده، رویکرد خرده

 تحلیل کند و باید از مفهوم »سبک زندنی« بهره بگیریم.

 دربارۀ هبدیج . 2

ای پرداز فرهنگی و رســانهشناس و ن ریهمیلادی ـ جامعه 1951ریچارد دیک هبدیج ـ متولد 

شــود. او در هــا شــناخته میفرهنگبریتانیایی که بیش از همه بــه مطالعــاتش در قلمــرو خرده

های جوانان، موسیلی، هنر و طراحــی معاصــر و فرهنگچون خردههمآآارش به موعوعاتی  

اســتوارت هــال،  ماننــدهایی کننده و رسانه پرداخته اس . وی در کنار چهرهفرهنگ مصرف

 پردازان برجسته و تاآیرناار مکتب مطالعات فرهنگی بریتانیایی اس .از ن ریه

توان جگو قلمروهای جدید را می  4و موج نوی فرانسه   3نرایی موسیلی دیجیتال، وجود

در یکی از فصول کتاب    2008های او در سال  مطالعۀ هبدیج دانس . یکی از آخرین نوشته

 منتشر شده اس .  (2008)میلر، برداری از موسیلی دیجیتال و فرهنگ« »رهایی موسیلی: نمونه

»خرده نام  با  اس   کتابی  او  پژوهش شاهکار  اساس  بر  که  سبک«  معنای  های  فرهنگ: 

منتشر شده و تا    1979بار در سال  برای نخستین   ،های جوانانفرهنگقبلی وی دربارۀ خرده
 

1. Argot 

2. Lifestyle 

3. Existentialism 

4. French New Wave 
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اکنون نیگ های جوانان بود و  شده در زمینۀ مطالعۀ فرهنگها تنها منبع معتبر و پایرفتهمدت

در    ، های هبدیج در این موعوویکی از آآار مرجع و ماندنار حوزۀ فرهنگی اس . پژوهش 

بین خرده روابط  به  و  بود  انجام شده  بیرمنگام  مرکگ  در  او  طبلۀ  فرهنگزمان حضور  و  ها 

 پرداخ .  اجتماعی در انگلستان پس از جنگ جهانی می

شــامل  ،به دو بخش تلسیم شده اس . نخستین بخــش  فرهنگ: معنای سااب خردهکتاب  

فرهنــگ،  فرهنــگ، هژمــونی، مطالعــات فرهنگــی، خرده   ماننــد چهار فصل اس  و مفاهیم مهمــی  

هــای فرهنگخرده  ای از حیات دهد. تاریخچه ایدئولو ی و سبک را با قرائ  هبدیج توعیه می 

ــترها ــان ـ هیپس ــتان در آن زم ــانیک، بی 1انگلس ــدی2ه ــابوی، ت ــتی، کله3ها، ماده ، 4هاپوس

 ـ هم در همین بخش ارایه شده اس .7ها و دردها، پانک6، نلم و نلیتر راکرها5هارودبوی

فرهنگ پانــک اســ . در فصــل دومین بخش کتاب هم روای  برخورد نویسنده با خرده

فرهنــگ جوانــان طبلــۀ خرده  ،پنجم که نخستین فصــل ایــن بخــش از کتــاب اســ ، هبــدیج

داند. ســخن اصــلی شناختی و نمادین میای نشانهکارنری و سبک آنان را ملاوم  و مبارزه

های جمعــی اســ . در شــدن و انتشــار ســبک در رســانهشــدن، خنثیفصل بعدی نیــگ کالایی

در سراســر ایــن  ،پــردازد. هبــدیجهای دیگر ایــن ســبک جوانانــه میفصول بعدی نیگ به جنبه

 فرهنگ را تحلیل، تبیین و ارایه کند.کتاب تلاش کرده که مفهوم نوظهور و پیچیدۀ خرده

 فرهنگ جوانان شناسی بنیادین نظریۀ خرده روش. 3

بایستی مبادی وجود معرفتی و غیرمعرفتی آن را بــه   ،شناسی بنیادین ن ریۀ هبدیجبرای روش

 صورت مجگا و دقیق بررسی کرد.

تر مکتب مطالعات فرهنگــی بیرمنگــام اســ  و از بخشی از مجموعۀ کلان  ،ن ریۀ هبدیج
 

1. Hipsters 

2. Beats (Beatniks) 

3. Mods 

4. Skin Heads 

5. Rud Boys 

6. Glam And Glitter Rockers 

7. Dreads (Rastafarians) 
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اس . به همــین ای متاآر از مبادی معرفتی و غیرمعرفتی این مکتب رو، به صورت نستردهاین 

برای شناخ  مبادی آن باید به این مکتب مراجعه کرد و البته ایــن نکتــه نبایــد از ن ــر   ،دلیل

ای متکثر از ن ریــات نونــانون و متفــاوت اســ  و مجموعه  ،دور بماند که مکتب بیرمنگام

ناه مجموعۀ کاملًا یکپارچه و تغییرناپایری از مفاهیم و مبانی نبوده اس . اما بــا تســامه هیچ

 .(97: 1392محمدی، )خانتوان به عناوین مشترکی دس  یاف  می

 مبادی وجودی معرفتی . 3-1

 شناسیهستی. 3-1-1

ن ریۀ هبدیج و مکتب مادر آن، یعنی مکتب مطالعــات فرهنگــی بیرمنگــام، بخشــی از جریــان  

 داری هستند.سرمایه  دار مفاهیم کلانی چون طبله، تضاد طبلاتی و آیند و وام شمار می چپ نو به 

پردازان پیرو اندیشۀ چپ به رئالیسم انتلادی بــاور دارنــد و امــر اجتمــاعی را دارای ن ریه

معتلدنــد کــه جهــان   ،داننــد. ایشــانشــناختی میوجود حلیلی و جامعه را واجد عمــق هستی

ای دارد که همۀ تحولات سیاســی و اجتمــاعی بیرونــی و اجتماعی ساختاری بنیادی و شالوده

 روند.شمار میپایر روبنای این بنیاد و شالوده بهمشاهده

پردازان مکتب بیرمنگــام بــا هــدف حفــع و حراســ  از فرهنــگ چنین تکاپوی ن ریههم

ای مسلط آغاز شد و ادامه یاف . جهــان بــه اعتلــاد طبلۀ کارنر در برابر چپاول فرهنگ توده

هــای جدیــد، عرصــۀ تلابــل ایــن دو جبهــه اســ  و ملاومــ  و مبــارزۀ هبــدیج و ســایر چپ

 موتور حرک  تحولات اجتماعی اس .  ،کارنری

ماهی  فرهنگ نیگ به تمامی سیاسی شده و کنش فرهنگی، حتی در ملیــاس بســیار خــرد 

چون اســلافش موجب شده بود که هبدیج هم ،آن، واجد معنا و اآر سیاسی اس . همین نگاه

معتلد باشد که باید به فرهنگ طبلۀ کارنری توجه کرد و تمایگ سنتی میان فرهنــگ برتــر و 

ـ فرهنگ طبلــات فلیــر و فرودســ  ـ را 2ـ فرهنگ نخبگان و اشراف ـ و فرهنگ پس 1والا

 کنار نااش .
 

1. High culture 

2. Low culture 
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شناسی اجتماعی رئالیسم انتلادی دیک هبدیج، باید نف  که وی قایــل بــه در نلد هستی

 ،نلدهای معطوف به قایلان وجود حلیلی جامعــه ،وجود حلیلی جامعه اس  و به همین دلیل

هویــ  اجتمــاو را ملــدم بــر هویــ   ،متوجه این نگاه اس . طرفداران وجود حلیلــی جامعــه

هیچ هویــ  انســانی  ،»افراد انسان در مرحلۀ قبل از وجود اجتماو ،دانند. از دید آنانافراد می

 ،هاباشند که فلــط اســتعداد پــایرش روح جمعــی را دارنــد. انســانندارند  ظروفی خالی می

باشــند کــه تنهــا اســتعداد انســانی  دارنــد و ن ر از وجــود اجتمــاعی، حیــوان محــ  میقطع

. این در حــالی اســ  (19:  1375)مطهری،  شود«  انسانی  انسان .... در پرتو روح جمعی پیدا می

موجــودی  ،که در من ومۀ اندیشۀ اسلامی ـ در چارچوب حکم  متعالیــۀ صــدرایی ـ جامعــه

هــا داشــته باشــد، بلکــه ترکیبــی ها و مغــایر بــا آنحلیلی نیس  که وجودی جــدای از انســان

. در این نگاه، هر کدام از افراد انسان با سرمایۀ فطری و نیــگ (182:  1389)پارسانیا،  حلیلی اس   

نهند و با ادغام روحی در یکــدیگر، پای در زندنی اجتماعی می  ،سرمایۀ اکتسابی از طبیع 

. در ترکیــب حلیلــی، (18: 1375)مطهــری، یابنــد هویــ  روحــی جدیــدی ـ روح جمعــی ـ می

اش دارد. ناپــایر بــه اجــگای اولیــهشود که آآاری حلیلــی و ارجاوواقعی  جدیدی ایجاد می

هــا اســ  این واقعی  جدید در عرض واقعیات قبلی نیســ ، بلکــه در طــول و محــیط بــر آن

. اجگای جامعه در این حال  در ذیــل صــورت نــوعی و در اســتخدام آن (114:  1391)پارسانیا،  

شــوند کــه در حرکــ  بــه ســوی آن بــه مضــمحل نمی  ،تنها پس از اتحــادشوند و نهفعال می

طریــق   کــه از چنین این صورت اجتمــاعی پــس از آن کنند. هم ای مختار و فعال برخورد می نونه 

حضــور   کند که فرو بــر ساختار و روابطی خلق می   ها راه پیدا کرد، حرک  افراد به زندنی انسان 

. »در ترکیب جامعه و فرد، ترکیب واقعی اس . زیرا تاآیر و تاآر و فعــل (121)همان:  آن اس   

دهد و اجگای مرکب که همــان افــراد اجتماعنــد، هویــ  و صــورت و انفعالی واقعی رخ می

 .(19: 1375)مطهری، شود«  تبدیل به وحدت نمی  ،وجه کثرتیابند. اما به هیچجدیدی می

نیرنــد و چنین در اندیشۀ اسلامی، طبلات اقتصادی و اجتماعی مبنای تحلیل قرار نمیهم

 تضاد آنها نیگ اصال  ندارد.

 شناسیمعرفت . 3-1-2

بــه تبعیــ  از اندیشــۀ مارکسیســتی،  ،اندیشمندان مکتب بیرمنگــام و از آن جملــه هبــدیج
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ها معتلدند که حلیل  برســاختۀ مناســبات دانند. آنمعرف  را محصول ن امات اجتماعی می

. همــین (107:  1392محمـدی،  )خانفرهنگی و دستاویگی برای کسب مشروعی  و سلطه اســ   

هــا در فرهنگیــافتن زبــان، نشــانه و نمــاد در تحلیــل فرهنــگ و خردهموجــب اهمی   ،مساله

امــری فرهنگــی تللــی   ،شود که حلیل ای سبب مینراییدیدناه هبدیج اس . چنین تللیل

محــدود شــود و   ،های حلیل  و معرف  به ســطه توافــق و کــنش اجتمــاعیشود و همۀ لایه

 .(1392محمدی، )حاجهای معرفتی فراتر پدید نیاید فرصتی برای ظهور افق

رو، به باور پیروان مکتب بیرمنگام، هیچ مبنایی برای تولید حلیل  وجود ندارد و از ایــن 

حلیل  نه امری آاب  و یافتنی، بلکه امــری   ،توان عدمبنانرا دانس . از دید آنانآنان را می

. (130: 1389)یوسـفیان، شــود ها و در جامعــه ســاخته میبافتنی و ساختنی اس  که توسط انسان

 انجامد و هم نسبی  معرفتی را به دنبال دارد.نرایی هم به نسبی  هویتی میبرساخ 

نرا مورد انتلاد مبنایی اس . بر اســاس شناختی برساخ روشن اس  که رویکرد معرف 

هــا، های اجتمــاعی و فراتــر از فرهنگن ر از پدیــدهشناسی اسلامی، حلیلــ  صــرفمعرف 

تواند به این حلیل  دس  یابد. در حکم  اســلامی وجود اصیل و مجگایی دارد و انسان می

اعتباریــات   قیــاس   ، شوند. شهید مطهــری معانی و ادراکات به دو دستۀ حلیلی و اعتباری تلسیم می 

فیلســوفان غــرب   با حلایق و تعمیم مطالعات حوزۀ اعتباریات به حوزۀ حلــایق را خطــای بــگرگ 

. (139: 2، ج 1364)مطهـری، کند  خطایی که باعث نسبی و متغیرانگاری حلایق شــد  معرفی می

ادراکــات  انــد. امــا ف واقع و انعکاس ذهنی واقعیات این در حالی اس  که ادراکات حلیلی، کش 

کنــد ها را برای رفع نیازهای خود وعع میآن ،اعتباری با واقعیات سروکاری ندارند و انسان

اند و بــه دســ  . معانی و ادراکات حلیلی آاب ، لازم و عــروری(26:  1393)پارسانیا و دیگران،  

. به بیان دیگر، انســان (142:  1385،  طباطبائی )یابد  شوند، بلکه انسان آنها را میانسان ساخته نمی

ورزد و این ایمان یا کفر به معــانی حلیلــی نیــگ بــر آورد یا کفر میبه معانی حلیلی ایمان می

که »اعتبــارات حــاکم بــر جوامــع در دو ن ــام ناارد. نتیجه این ساخ  معانی اعتباری اآر می

دانستن وقــایع آن ی به هستی و اتفاقی و تصادفیشوند. در نگاه مادمادی و الهی متفاوت می

اش در فاصله بــین تولــد و مــرگ خلاصــه عنوان موجودی که هستیو حلیرپنداشتن انسان به

های دنیوی نــدارد، اعتبــاراتی متفــاوت بــا جوامــع شود و غایتی جگ سعادت مادی و لاتمی

ای که پیدایش و بلای هستی را مستند بــه نیرد. انسان و جامعهمعتلد به مبدا و معاد شکل می
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داند و در پی زندنی دیگــری پــس از زنــدنی دنیــوی نیرویی مافوق عالم و منگه از ماده می

نیــرد، چنــین کســی و چنــین سعادت ابدی را نیــگ در ن ــر می  ،اس  و افگون بر سعادت دنیا

)پارسـانیا و هــا پیــروی خواهنــد کــرد« ها و اعتبارات متفــاوتی را وعــع و از آناجتماعی سن 

 .(33: 1393دیگران، 

 شناسی انسان. 3-1-3

دانــد کــه بــه رغــم مبتنی بــر مبــانی انتلــادی خــود، انســان را موجــودی فعــال می  ،هبدیج

ــ ، قابلیــ  اســارت در موقعی  ــ  خلاقیــ ، معناســازی و ملاوم ــای برخــوردای از قابلی ه

شــده اجتماعی را نیگ دارد. وی همچون دیگر انتلادیون، انسان را موجودی خلاق، امــا نمراه

کننــد. البتــه در زمینــه عاملیــ  انســان بــر مفهــوم نیافته تعریف میهای تحلقو دارای ظرفی 

ــا »خــودتعیینی مشــروپ«  1»خودمختــاری ملیــد«  ــار و   تاکیــد دارد 2ی یعنــی ارادۀ آزاد، اختی

های خاصی قرار دارند کــه خــروج از عللانی  نه مفاهیمی نامحدود و باز، بلکه در محدوده

. در ایــن نگــاه، شخصــی  انســان (57: 1389)محمــدپور، پــایر نیســ  هــا بــه ســادنی امکانآن

های معنــایی متفــاوت فرهنگــی و کــاملًا اجتمــاعی اســ  و معنــا و محصول عملکرد و نلش 

عنوان واحــد بگرنتــر ارزش خود را از هوی  نروهی، عملکردش و ارتباطاتش با جامعه بــه

ها و هبدیج بــا تاآیرپــایری از رویکــرد پساســاختارنرایی، وجــود کند. بیرمنگامیکسب می

از دیــد آنــان  ،. بنــابراین (95ب: 1392محمـدی، )خانکنند انسانی دارای معنای پایدار را نفی می

شده اســ . اصــحاب ایــن مکتــب بــه دلیــل اتخــاذ  انسان در وععیتی میانۀ جبر و اختیار واقع

نرا در قبال انسان، هیچ ذات و جــوهر آــابتی بــرای انســان و هویــ  انســانی قایــل مبانی سازه

ای تصادفی در شرایط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی خاصی نونهنبوده و بر آنند که انسان به

 .(34: 1391)کریمی، یابد نیرد و متاآر از این شرایط هوی  میقرار می

نیــرد کــه در ملابل این تللی از هوی  قرار می ،چنین مفهوم هوی  در اندیشۀ هبدیجهم

دانــد. وی هویــ  را واکــنش، پاســ  و ای آاب  و مجگا از تاآیرات خــارجی میآن را پدیده
 

1. Realist Orientation 

2. Bounded Autonomy 
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 .(392: 1387)بارکر،  دانند محصول دایمی تغییرات بیرونی می

شناســی نرچه برخی ابعاد معرفتی ن ریــۀ هبــدیج در نگــاه اول تناســب بیشــتری بــا انسان

توانــد اسلامی دارد و در رویکرد اسلامی نیگ انســان موجــودی فعــال و مختــار اســ  کــه می

به شــکلی کــاملًا صــوری  ،ملاوم  کند و دس  به عمل بگند. اما در نگاه هبدیجی، به انسان

 توانــد نرا، انســان بــا قــدرت خلاقیــ  خــود می شود و بــه دلیــل ابتنــا بــر مبــانی ســازه نگریسته می 

 ساز باشد. در حــالی کــه بــر اســاس اندیشــۀ اســلامی، انســان  خــلاق، فطرتــی الاهــی دارد حلیل  

 تواند اعتباریات و ســبک زنــدنی خــود بندۀ خدا اس  و با ایمان به حق می و    (58:  1383)جعفری،  

های فطری انســان، آزاد و  ترین ویژنی نیگ، هرچند یکی از مهم .  (132:  1385)عندلیبی،  را رقم زند  

پایری  مســئولی  تعهــد و  ،از مرگ و معــاد در او بودن او اس ، علیده به جهان پس خواه آزادی 

 .(139: 1387)صالحی،   شود کاری و تخلف او می آورد و مانع از زش  به وجود می 

مسیر فطــرت و جــان خــود حرکــ  چنین در من ومۀ معرف  اسلامی، »انسانی که در  هم

: 1381)پارسـانیا، « برد که آی  و نشانۀ خداوند سبحان اس کند، ... به واقعی  خود پی میمی

. پس انسان هم واجد فطرت و نوهر اصــیل و وابســته بــه حلیلــ  هســتی اســ ، هــم در (48

منــدی بــرای حــرکتش کند و هم نلطــۀ مطلــوب و ارزشمسیر تحلق این فطرت حرک  می

درس  در نلطۀ ملابل نگــاه   ،شناسد که از ارتباطات اجتماعی استللال دارد. چنین نگاهیمی

دهــد، بــا نیرد. انسان هبدیجی که »هســتی و وجــود را بــه خــود نســب  میهبدیجی قرار می

زیرا در هر موردی که هستی کاذب باشد، نیستی صادق اســ .   خانه اس هم  ،نیستی و عدم

هر ماهیتی را که انسان به نام حیوان ناطق، حیوان ابگارساز و مانند آن برای خود تصویر کنــد 

لحاظ ذات خــود از دو طور مســتلل در معــرض ادراک و آنــاهی قــرار دهــد، بــهو آن را به

 .(49)همان: طرف هستی و نیستی بیرون اس «  

 مبادی وجودی غیرمعرفتی. 3-2

های جوانان بــه بریتانیــای پــس از پایــان جنــگ فرهنگپردازی درباب خردهسابلۀ ن ریه

نردد  زمانی که این کشور با هگاران سرباز بازنشته از جنگی روبرو شــد جهانی دوم باز می

ها کردۀ دانشــگاهکه مشتاقانه خواهان تغییر وعع موجود بودند. این نروه که اغلب تحصــیل

ســو خواهــان مشــارک  بودند، سرخورده از بیکاری و دردسرهای برآمده از جنــگ، از یک
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کارشــان شان بودند و از سوی دیگــر بــه دولــ  محاف هزدهدر عرصۀ بازسازی کشور جنگ

که سابلۀ خوبی در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاســی در میانــۀ دو جنــگ جهــانی 

نرای کــارنر زمــام امــور را بــر عهــده که حگب چــپکردند. نتیجه این نداش ، اعتماد نمی

دار اصلاحات و تغییرات مهمی شد. یکی ارتلــای ســطه زنــدنی و دیگــری نرف  و عهده

بــرد و هــم داری بهــره میهای ســرمایهحرک  به سم  یک اقتصاد ترکیبی که هم از روش

بــود کــه بــرای   1های سوسیالیستی در آن وجود داش  و به اصطلاح یک »دول  رفــاه« نگاه

 قیم  نیاز داش .پیشبرد توسعۀ مدن رش به شدت به نیروی کار ارزان

های پــس از جنــگ جهــانی های این کشــور در ســالترین ویژنیدر نتیجه، یکی از مهم

های پیشین امپراتــوری بریتانیــای کبیــر امان مهاجرانی بود که عمدتاً از مستعمرهدوم، سیل بی

نشــتند. بخــش زیــادی از ایــن مهــاجران کــاراییبی، دنبال کــار میکــوچ کــرده بودنــد و بــه

شان بــه خــاک های حاعر در ارتش این کشور بودند و مهاجرتتبار و جاماییکاییآفریلایی

ترین عامل این ســیل مهــاجرت، تصــویب رخ داد. مهم 1940های پس از دهۀ بریتانیا در سال

ها یا کشورهایی که پیش از ایــن قانون تابعی  و ملی  انگلیسی بود که به همۀ اتباو مستعمره

 داد به خاک انگلستان مهاجرت کنند و نواهی شهروندی بگیرند.مستعمره بودند، اجازه می
نرچه بسیاری از اهالی مستعمرات به دلیل فلر و تنگدستی امکان مهاجرت نداشتند، امــا 

های شدیدی در فرهنــگ شــهری موجب تغییرات و تکان  و آسیایی  سیل مهاجران آفریلایی
شــدن جایگــاه ســلطۀ اســتعماری جامعۀ انگلیس شد. یکی از این تغییرات، تگلــگل و کمرنگ

شدن این نیــروی کــار و طبلۀ کارنری انگلیس بر نیروی کار مستعمراتی بود که در شهروند
ســو تلابــل و شدن بخشی از آن به همین طبلــۀ کــارنر رخ داد. نتیجــه ایــن کــه از یکتبدیل

نرایانه و نژادپرستانه تبلــور یافــ  و از ســوی دیگــر های قومبار در چالش شکاف پیشین این 
پوستان و عطش نسب  بــه نوعی علاقه و تمایل مردمی به فرهنگ بومیان مستعمرات و رنگین 

چنــدان زیرزمینــی در میــان بدنــۀ اجتمــاعی انگلــیس های نوظهــور و نهفرهنگشناخ  خرده
 .(4: 1389)سرفراز، پدید آمد 

 

1 .Welfare State دولتی اس  که در آن وظیفه قانونی نهادهای قدرت تامین و بهبود رفاه عمومی اس . این ن ام :
کند. این کار های خود را تامین کنند، کمک میی کسانی که به هر دلیل نتوانند هگینهاقتصادی، دول  به همه

 .(403 :1384اغصان، )رحیق شود های نلدی دیگر انجام می حداقل درآمد( یا کمک از طریق پرداخ  مستمری )
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ــه ســال  1فرهنــگبــه صــورت مشــخب، ســابلۀ پیــدایش مفهــوم خرده مــیلادی  1953ب

های جوانان در مناطق کارنرنشین جنوب و شــرق نردد، یعنی زمانی که نخستین نروهبرمی

 1960مشهور شدند. حیات این نــروه تــا اواخــر دهــۀ  2ها« بویلندن شکل نرفتند و به »تدی

 .(93: 1387)شهابی، ادامه داش   

پردازان نونانونی تلاش کردند تا با خلق و تدوین ن ریات مختلف، این تغییــرات ن ریه

اندیشمندان مرکگ مطالعات فرهنگی بیرمنگام و از   هانآ  ترین را تبیین کنند که شاید معروف

هــا فرهنگنیری و وجــود خردهمیان آنان، ریچارد هبدیج باشد. آنان ادعا کردند که شــکل
نشانۀ ععف دول  انگلیس در شرایط پــس از جنــگ جهــانی دوم اســ  و ایــن جوانــان بــه 

شان که به طبلۀ کارنر تعلق دارند، در برابر تسلط دول  بریتانیا یا طبلــۀ نمایندنی از والدین 

کشند و به ملاومــ  نمــادین متوســل کنند و فرهنگ مسلط را به چالش میمسلط قد علم می
 شوند.می

فرهنــگ: معنــای ســبک« بــا عنــوان »خرده خــوددر کتــاب  ،این نروه و به ویــژه هبــدیج

عنوان روشــی مناســب به  3شناسیبا تاآیرپایری از مکتب ساختارنرایی و نشانه  (1979)هبدیج،  
های فرهنگی و اجتماعی، معتلد بودند که جوانان مســتعمراتی  بیگانــه کــه برای تحلیل پدیده

هــا، بــا بــه ویژه جاماییکاییآمدنــد و بــهحســاب میاکنون بخشــی از بدنــۀ جامعــۀ انگلــیس به

عنوان سنگری برای ملابله بــا وجودآوردن فضا، طبله و فرهنگ ویژه و خاص خود، از آن به
کردند و با خلق این شــیوۀ خــاص، عدالتی طبلۀ سفیدپوس  حاکم استفاده مینابرابری و بی

دادند. ایــن »ســبک« از ن ــر یک سپر دفاو جمعی در برابر حملات فرهنگ رسمی شکل می

زنی بــر ســر هویــ  و قــدرت فرهنــگ  آنــان بــرای چانــهتــرین ابــگار خردهشناختی مهمنشانه
گــر موجــب شــد کــه جوانــان سفیدپوســ  البتــه همــین تلابــل از ســوی دی   شدمحسوب می

بریتانیایی  عضو طبلۀ کارنر نیگ تلاش کنند تــا ســبک و فرهنــگ خــاص خودشــان را خلــق 

 کنند که این تلاش منشا رخدادها، اتفاقات و مطالعات دیگری شد.

ها آمرۀ فروریختن یکپــارچگی حــاکم در فرهنگباید توجه کرد که هرچند ظهور خرده
 

1. Subculture 

2. Teddy Boys 
3. Semiotics 
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ها فلط بازتاب ایــن واقعیــ  نبودنــد  بلکــه انگلستان  پس از جنگ جهانی بود، اما این پدیده

خود نیــگ ســازندۀ بخشــی از همــان واقعیــ  پســاجنگ در جامعــۀ بریتانیــایی هســتند و بــا بــه 

کشیدن غیرمستلیم سلطۀ حاکم از طریق ارایۀ یک سبک متفاوت و متمایگ بــا جریــان چالش 

شــناختی اســ ، آورند که چون یــک ن ــام نشانهاصلی، نوعی فرهنگ ملاوم  به وجود می

 .(392: 1378)هبدیج، ای علمی مطالعه کرد توان آن را به شیوهمی

فرهنــگ هبــدیج و مکتــب مطالعــات ن ریۀ خردهافگون بر تفاوت مبانی معرفتی و فلسفی 

های غیرمعرفتــی ایــن ن ریــه نیــگ تفــاوت فرهنگی بیرمنگام با مبــانی معرفتــی اســلامی، زمینــه

فرهنــگ جوانــان در ایــران دارد. نیری خردههای تاریخی و اجتمــاعی شــکلاساسی با زمینه

داشــتن ایــن نشان از ریشه ،فرهنگ جوانان ایرانیهای وجودی غیرمعرفتی خردهبررسی زمینه

پدیده در اصلاحات ارعی در زمان پهلوی و نیگ شرایط اجتماعی و فرهنگی پــس از جنــگ 

 در دوران جمهوری اسلامی دارد.

پس از وقــوو اصــلاحات ارعــی در زمــان پهلــوی دوم و ســیل مهــاجرت روســتاییان بــه 

های جوانان در میان این طبلۀ مهاجر هســتیم. فرهنگهایی از ظهور خردهشهرها، شاهد نشانه

شناســان را بــه خــود جلــب کــرد و کســانی چــون ها توجــه جامعهطبیعی بــود کــه ایــن نشــانه

فرهنــگ جوانــان الگمانی، بهنام، راس  و نراقی از ن رنــاه مکتــب شــیکانو بــه خردهصاحب

دانستند. از دید آنان، با وقوو اصــلاحات ارعــی نگریسته و آن را مصداق کجروی و بگه می

مسایل اخلاقــی و  ،و مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرهایی مانند تهران، این قبیل افراد

نیری انحرافــات اجتمــاعی نونــانونی را در شــهرهای بــگرگ رقــم زده و موجبــات شــکل

 فرهنگ جوانان را فراهم کردند.خرده

پس از انللاب و به ویژه پس از پایان جنگ، جامعۀ ایرانی شاهد حضور جوانانی با ظاهر 

شناســی  ایــن هــا بــود. جریــان غالــب جامعهمتالها و هویهایی چون رپو رفتار مشابه نروه

فرهنــگ جوانــان دوره با یک برداش  بیرمنگــامی و هبــدیجی، ایــن افــراد را مصــداق خرده

شــناختی در ملابــل ای از ملاومــ  و جنــگ چریکــی نشانهدانس  و رفتــار آنــان را نونــهمی

 .(2006و  1387)شهابی، شمرد فرهنگ رسمی و غالب جامعه می

هــای فرهنگهای چهارنانه خردهدر این میان، برخی نیگ معتلدند که تنها برخی از مولفه

داری های شناسنامهفرهنگتوانیم از خردهنمی  ،جوانان، در ایران وجود دارد و به همین دلیل



 1396 زمستان، سومم، شماره پنجسال  144

نروهی و مرزبندی روشنی بــا فرهنــگ عمــومی و نیــگ ســایر صحب  کنیم که تجانس درون

ای رواج داشــته فرهنگــی در میــان عــدهها دارند. البته شــاید یــک ســبک خردهفرهنگخرده

تــوان نــام خاصــی روی فرهنــگ را ندارنــد و نمیها همۀ عناصر و اجگای خردهباشد، اما این 

کم سه تفاوت با همتایان غربی خــود های ایرانی دس فرهنگها نهاد. از دید آنان، خردهآن

دارند: الف( در ایران زیرزمینی هستند و در غرب علنی  ب( در ایران از طبلۀ متوسط به بالا 

کنند و در غرب از طبلۀ پایین و کارنر  پ( در ایران تجانس درونی ندارنــد و یارنیری می

 .(67: 1392)دهلانی،  در غرب دارند 

 گیرینتیجه 

چون هر ن ریــۀ علمــی دیگــر بــر مبــانی وجــودی معرفتــی و هم  ،فرهنگ هبدیج  ن ریۀ خرده

تری از ایــن تواند تصویر روشــن و دقیــقها میغیرمعرفتی خاصی استوار اس  که بررسی آن

ن ریه به دســ  دهــد. مبــادی معرفتــی و غیرمعرفتــی ن ریــۀ هبــدیج را در یــک نمــای کلــی 

 توان به این شکل ترسیم کرد:می
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 شناسی انسان 

 بدون هوی  مستلل و اصیل 

 در میانه جبر و اختیار

 سازحلیل 

 

 شناسی معرف 
 حلیل  بودن برساختی

 نسبی  معرفتی 
 

 جامعۀ درحال توسعۀ پساجنگ شرایط اجتماعی
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هــا و ذکر این نکته عروری اس  که مبادی معرفتی و غیرمعرفتی ن ریــۀ هبــدیج، تفاوت

 های جدی با مبانی معرفتی اسلامی و نیگ شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران دارد.ناسازناری

بــرداری محــ  و دهــد کــه نردهای معرفتــی و غیرمعرفتــی نشــان میه ــقبیل تفاوتاین  

فرهنگی هبدیج در تحلیل مسایل جوانــان ایــران، موجــب بــروز پایرش دربس  ن ریۀ خرده

بینــی شــود و محللــان را نــاتوان از پیش خطا در شناخ  و تحلیل وععی  جوانــان ایــران می

پردازان ایرانــی بایــد عــمن ن ریــه ،کهکند. نتیجه این های این نسل میوقایع آینده و واکنش 

هــای احتمــالی ن ریــات موجــود در حــوزۀ مطالعــات های بدیع و ظرفی نیری از سرن بهره

جوانان، به الگوی جدیدی بــرای تبیــین شــرایط جامعــۀ خودشــان برســند. ایــن الگــو بایــد از 

ها و های جوان امروز ایرانی را بشناسد و از سوی دیگــر ریشــهها و پیچیدنیسو ویژنییک

بــر مبنــای مبــادی معرفتــی ســازنار بــا   ،تــر از همــهدیــده نگیــرد و مهماسابلۀ فرهنگی او را ن

 های اسلامی بنا شود.بنیان
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